
حمید سمندریان در تمام لحظات 
سختی که اجازه کار نداشت، در 
تمــام روزهایی که از دوســتان 
نزدیکش هم زخم خورده بود، در 
تمام مدتی که از عشقش، صحنه 
تئاتر دور بود، اطمینان داشت که 
می خواهد در کشــورش بماند و 
اگر قرار باشد به بهشت برود ولی 
نتواند به ایران بازگردد، بهشت را 

با ایران عوض نمی کند.
۲۲ تیــر ماه یازدهمین ســالروز 
بدون  که  است  مردی  درگذشت 
اغراق و تعارف، بزرگ ترین استاد 

بازیگری ایران است.
حمید ســمندریان که رویاهای 
محقــق نشــده زیادی داشــت 
از  بســیاری  اجــرای  آرزوی  و 
نمایشــنامه ها را به جهانی دیگر 
برد، با این همه در تمام لحظات 
سختی و ممنوعیت، از عشقش به 
تئاتر دست نکشید، شرایط برای 
نســل او هم چندان فراهم نبود. 
هرچند بعد از تحصیل در آلمان 

ایران، مسئولان  بازگشــت در  و 
فرهنگی کشور از جمله وزیر وقت 
فرهنگ و هنر و رییس دانشــگاه 
به گرمــی او را پذیرفتند ولی در 
وضعیتی که هنوز مجموعه تئاتر 
شــهر و تالار مولــوی راه اندازی 
ایران سالن های  تئاتر  بود،  نشده 
پرشماری نداشت و گروه او برای 
اجرای نمایش باید دست به دامن 
انجمن هــای فرهنگی یا ســالن 

سفارتخانه های گوناگون می شد.
اواخر دهه ۵۰ هم که سختی های 
دیگری خودنمایی کرد؛ تعطیلی 
تئاتر و دانشــگاه و او به ناچار در 
واکنش به این اتفاق ها، رستورانی 
دایــر کرد کــه گارســن هایش 
هنرمندانی چــون احمد آقالو و 
حمید لبخنده بودندو آشــپزش 
هم هما روســتا. هرچند همین 
رســتوران هم اندک زمانی فعال 
بود و او به ناچار در آن را بســت 
ولی شــاگردان و دوستانش را در 
خانه خود گرد آورد تا این جمع 

تئاتری از هم نپاشد و شوق به هنر 
در آنان نخشــکد. آنان در محفل 
خصوصی خــود آنقــدر از تئاتر 
گفتند و شنیدند و تحلیل کردند 
و نمایشنامه خواندند تا سرانجام 
با حضور علی منتظری در سمت 
مدیریت مرکز هنرهای نمایشی، 
بار دیگر هنرمندان بزرگ کشور 
ارج و قرب پیشــین را بازیافتند 
و ایــن چنیــن بود کــه حمید 
ســمندریان هم دوبــاره دعوت 
به کار شــد. هرچند نتوانســت 
نمایشــنامه مــورد علاقــه اش، 
»گالیله« را کار کند، با این همه 
به اجرای نمایشنامه ای دیگر دل 
سپرد تا دوباره حیات تئاتری اش 
روی صحنــه واقعــی تئاتر ادامه 
یابد.اما در تمام آن ســال های پر 
فراز و نشــیب، ذره ای از عشق او 
به مام میهن کم نشــد تا آنجاکه 
خود در گفتگوی بلندش با افسانه 
ماهیان در کتــاب » این صحنه 
خانه من است«، درباره مهاجرت 

چنین گفته است:    »اساسا چند 
نوع انســان داریم؛ عده ای جهان 
وطن هســتند و برای آنان فرقی 
نمی کنــد که در کــدام جغرافیا 
باشــند زیرا اگــر فعالیت مطابق 
ســلیقه خود را در هر جای دنیا 
پیــدا کنند، همان جا برایشــان 
وطن می شود اما در مقابل عده ای 
هــم هســتند که خــاک یعنی 
را می کشد  آنها  مادری  سرزمین 
و ایــن روحیــه ای اســت که به 
سنت ها،  می شود؛  مربوط  اعتقاد 
عرف های اجتماعــی، پیوندهای 
فامیلــی، دوســتی ها و انــس و 
الفت با آب و خاکی که انســان 
در آن به دنیا آمده اســت و...من 
در زمان تحصیــل و بعد از پایان 
آن مطمئن بودم که هر شرایطی 
در اروپــا برایم به وجود بیاید، باز 
هم کشــورم را ترجیــح خواهم 
داد. در تمــام ســفرهای بعدی 
هم که از ایــران بیرون می رفتم، 
از همان روزی که ســفر را شروع 
می کردم، دلم برای بازگشــت به 
وطن تنگ می شد. شاید توضیح 
ایــن نکته کمی پیچیده باشــد. 
باید این احساس را داشته باشید 
تــا بفهمید، ایــن از خصوصیات 
من اســت. پس طبیعی بود که 
بودن در ایران را به هر شــرایطی 
ترجیح بدهم.«وقتی بعد از مدتی 
ماجــرا را بــرای ادوارد مارکس، 
استادش تعریف کرد. مارکس که 
ســمندریان از او به عنوان غولی 
در تئاتر اروپــا یاد کرده، خطاب 
به دانشجویش گفت: »حمید تو 
خــودت باید تصمیم بگیری. من 
نمی دانم شــرایط تئاتر در ایران 
چگونه اســت. فقط خدا کند که 
پشیمان نشــوی. تا آنجا که من 
می دانم در شرق وضعیت تئاتر به 

عرضه و تقاضا نرســیده است که 
جمعیت شــرقی طلب کند و اگر 
تئاتر در جامعه نباشد، استیضاح 
کنــد و حکومت را زیر ســئوال 
ببرد اما اگر دوســت داری، برو و 
امیدوارم موفق باشی. چون اصلا 
نمی دانــم آنجا چه خبر اســت، 

نمی توانم چیزی بگویم. «
مدتی گذشت. شب های بی خوابی 
را ســپری کرد و بالاخره تصمیم 
گرفــت که بــه ایــران برگردد. 
محــرک آخــرش این بــود که 
بالاخره آن چیزی که زیر پای او 

خواهد بود، اسمش وطن است.
او خود دوران حضور و تحصیلش 
را در آلمــان این چنین توصیف 
کــرده :»با وجود آنکه مدرســه 
ما )در آلمــان( بین المللی بود و 
بیشتر از ۲۰ ملیت در کنسرواتوار 
مــا وجود داشــت، همــه با هم 
اخت بودیم برای اینکه هنر بین 
انسان ها فصل مشترک می سازد و 
قلب هــا را به هم نزدیک می کند 
و ایــن یکی از خاصیت های بزگ 

هنر است.
اگرچه شاگردی ادوارد مارکس و 
در کنســرواتوار هامبورگ بودن، 
بهترین دوره زندگی من اســت، 
اما هرگــز فراموش نکــردم که 
ایرانی هستم. اینها را برای شعار 
نمی گویم. من همیشه این کمبود 

را احساس می کردم.
موافق  مهاجرت  با  من هیچوقت 
نبوده ام و نیستم. حتی این امکان 
به طور حرفــه ای و قطعی بارها 
برایم به وجود آمد ولی نپذیرفتم. 
چند ســال اول انقلاب که همه 
در  مهاجرت می کردند،  نوعی  به 
برلین شــرقی امکان کار تئاتر به 
صورت دولتــی و حرفه ای برایم 

پیش آمد که قبول نکردم. 

برای سالروز درگذشت حمید سمندریان؛

هنرمندی که ایران را با بهشت عوض نکرد!
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درگذشت شهرام آزادیان

علی محمد اشکبوس دوبلور 
درگذشت

»بختک رها« سیروس همتی 
ساخته می شود

جشنواره جیفونی ایتالیا با ۳ 
فیلم ایرانی

شــهرام آزادیــان، اســتاد دانشــکده  ادبیات 
دانشــگاه تهران درگذشــت. میــلاد عظیمی، 
پژوهشــگر  و منتقد ادبی در پی درگذشــت 
این اســتاد دانشــگاه، پنجشــنبه، ۲۲ تیرماه 
در یادداشــتی نوشته اســت: »شهرام آزادیان 
را از وقتی که شــناختم- بیســت و پنج شش 
ســال پیش- تا امــروز که خبر درگذشــتش 
دیدم.  را شــنیدم، در جســت وجوی کتــاب 
کتاب شــناس کاربلد مبرزی بود. مقام اصلی او 
و کتابفروشی  و کهنه فروشی   گوشــه کتابخانه 
بود. فی الواقع کهنه فروشــی ها را شخم می زد. 

علی محمد اشکبوس، دوبلور پیشکسوت کشورمان 
بر اثر بیماری درگذشت.

به نقل از پایگاه اطلاع رســانی سیما، علی محمد 
اشکبوس، دوبلور پیشکســوت کشورمان فعالیت 
خــود را در حرفه گویندگی از ســال ۱۳۴۰ و در 
ســن ۱۸ سالگی آغاز کرد. او علاوه بر کار دوبله و 
گویندگی در نگارش دیالوگ ها نیز دستیار مدیران 

دوبلاژ بود. 
 از صداپیشــگی های اشــکبوس مــی تــوان به 
ســریال »مدار صفر درجه« و انیمیشن های »هاچ 
)زنبور عســل« و »فوتبالیســت ها« اشــاره کرد. 

فیلمبرداری فیلم کوتاه »بختک رها« به نویسندگی 
سیروس همتی و فاطمه محمدنبی آغاز شد.  

 فیلــم کوتاه »بختــک رها« بــه تهیه کنندگی و 
کارگردانی میثم عباســی و نویسندگی سیروس 
همتی و فاطمه محمد نبی در شهر تهران ساخته 

می شود.

جشنواره بین المللی فیلم جیفونی در کشور ایتالیا 
میزبان نمایش یه فیلم کوتاه از فیلمسازان ایرانی 
خواهد بود.پنجاه و سومین جشنواره فیلم جیفونی 
از ۲۰ تا ۲۹ جولای )۲۹ تیر تا ۷ مرداد( در ایتالیا 
برگزار خواهد شد و سه فیلم کوتاه »گلادیاتورها« 
ســاخته مریــم رحیمــی، »تک بوق« ســاخته 
محمدکمال علوی و »ســیزده ســالگی« ساخته 
صمد علیزاده در این جشــنواره مهم سینمایی به 

نمایش درمی آیند.

اظهارنظر یک تهیه کننده لهستانی از جایگاه سینماگران زن ایرانی

استقبال کرمانی ها از نوای موسیقی خراسان و سیستان

یک تهیه کننده لهســتانی 
درباره  فیلمــی  بــا  کــه 
ایزدی در  قبایــل  از  یکی 
حضور  حوا«  »جشــنواره 
جایگاه  است:   معتقد  دارد، 
زنــان در ســینمای ایران 
بازیگری  کارگردانــی،  در 
ماننــد  تهیه کنندگــی  و 

سینمای جهان است.
 Hanna( پــولاک  هانا   
و  تهیه کننــده   )Polak
یکی از مدیران جشــنواره 
فیلم لهســتان که با فیلم 

ســینجار«  »فرشــتگان 
جشــنواره  نخســتین  به 
بین المللــی فیلــم حــوا 
آمــده، گفت:   تهــران  در 
ایران  ســینمای  فضــای 
را می شناســم، زنــان در 
سینمای ایران از لحاظ در 
کنندگی  تهیه  کارگردانی، 
و بازیگــری جایگاه خوبی 
ســینمای  فضای  و  دارند 
ایران از ایــن لحاظ مانند 
فضــای ســینمای جهان 
است.وی بیان کرد: ما زنان 

به دلیل اینکه احساساتی تر 
هستیم نگاه هنری تری به 
جهان داریم. فیلمسازان و 
از  بزرگی  فیلمنامه نویسان 
ایران و جهان زن هســتند 
که با دید زنانه و دراماتیک 
به جریان ها نگاه می کنند؛ 
به طوری که شاید بسیاری 
از مــردان نتواننــد آثاری 

مانند آن ها ارائه دهند.  
او افــزود: جشــنواره حوا 
و  ایده  تبــادل  لحــاظ  از 
دیدگاه بــرای من جالب و 

جذاب اســت و خوشحالم 
فیلمسازان  با  می توانم  که 
در  مختلــف  کشــورهای 
این رویداد آشــنا شوم.این 
تهیه کننده درباره »فرشتگان 
ســینجار« کــه در بخش 
حضور  جشنواره  بین الملل 
دارد نیز گفت: این فیلم یکی 
از مهم ترین فیلم هایی است 
نسل کشــی  یک  قصه  که 
در ســال ۲۰۱۴ را روایــت 
می کند. داستان درباره یکی 
از قبایل ایزدی است که در 

اقلیت هستند و در نواحی 
زندگی  عراق  سُنی نشــین 
می کنند. یکــی از دختران 
داعش  توســط  قبیله  این 
برای بردگی ربوده می شود 

و حنیفــه، خواهر بزرگ تر 
خواهــر  دارد  ماموریــت 
کوچک تــر را نجات دهد و 
این موضوع را به پدرش قول 

می دهد.

دومیــن شــب از شــانزدهمین 
جشنواره موســیقی نواحی ایران 
در منطقه ۵ با اجراهای صحنه ای 
گروه هایی از اســتان های کرمان، 
خراســان رضوی و سیســتان  و 
بلوچســتان به میزبانی اســتان 
کرمان در تالار مرکزی فرهنگ و 

هنر این شهر برگزار شد.
به نقل از ستاد خبری شانزدهمین 
ایران،  نواحی  موسیقی  جشنواره 
دومیــن شــب از شــانزدهمین 
جشنواره موســیقی نواحی ایران 
در منطقه ۵ با اجراهای صحنه ای 
اســتان های خراسان  از  ۵ گروه 
رضوی، سیســتان و بلوچستان و 
کرمان به عنوان میزبان شــامگاه 
گذشته )پنجشنبه ۲۲ تیرماه( در 

تالار فرهنگ و هنر استان کرمان، 
باحضور و استقبال هنردوستان و 

علاقمندان برگزار شد.
از  »لیکــو«  موســیقی  گــروه 
شهرســتان رودبار جنوب استان 
کرمان بعنوان نخســتین اجرای 

دیشب روی صحنه آمدند.
علیرضــا یونس زاده )سرپرســت 
گروه لیکــو و نوازنده نی انبان( به 
همراه مجتبی سالمی )خواننده(، 
قــدرت برموز )نوازنــده ضرب و 
تمپــو( و وریا صابــری )نوازنده 
جره یا دمام( بــه اجرای قطعات 
اون  از  »امشــب  »شــاهونی«، 
شب هاست«، »ســاعت مریم« و 

»ماشینت را بدار« پرداختند.
جایی  نواحی  موسیقی  جشنواره 

بــرای آموختن رفتــار و منش 
بزرگان موسیقی است

علیرضــا یونس زاده )سرپرســت 
گــروه موســیقی لیکو(دربــاره 
انتخاب قطعات گفت: ما به جهت 
همجواری با اســتان سیستان و 
بلوچســتان و استان های جنوبی 
سعی کردیم تا قطعاتی را بنوازیم 
که با دیگر استان ها متفاوت باشد؛ 
چراکه اشتراکات موسیقایی ما با 

یکدیگر زیاد است.
وی ادامه داد: برگزاری جشنواره 
موسیقی نواحی علاوه بر تقویت 
هنری  و  فرهنگــی  اشــتراکات 
باعث می شــود تــا هنرمندان از 
پیشکسوتان عرصه موسیقی رفتار 
و منش بیاموزنــد و دریچه های 

جدیدی به روی آنها باز می شود. 
در ادامــه حبیب قادر آتشــگر، 
از  »هامــون«  گروه  سرپرســت 
استان سیســتان و بلوچستان و 
دارای درجه یــک هنری همراه 
با علیم قادرآتشگر )نوازنده سرنا 
و دونلی(، امیــر گرگیج )نوازنده 
دُهُلک(، ابراهیم براهویی تعارفی 

)نوازنده تمبورک( و علی مزازه ای 
)نوازنده قاشقک و همخوان( برای 
اجرای قطعات موســیقایی خود 

روی صحنه آمدند.
»لیلی جان«، »بابــا گل افروز«، 
»دلبــر شــیرین« و »همنوازی 
دهل و ساز« از قطعات اجرا شده 
توسط گروه موسیقی هامون بود.


